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Abstract 
The present study was carried out to assess the mediating effect of insecure attachment styles 

in the effect of perceived maternal rejection on abandonment and emotional deprivation 

schema in women. The sample consisted of 102 women aged 20 to 45 years old. Sampling 

was done by convenience method. Participants completed the early maladaptive schemas 

scale - short form (Young, 1998), the adult attachment style (Hazen & Shaver, 1978) and the 

parental acceptance-rejection/control questionnaire (Rohner, 1991). A series of mediation 

analyses were conducted by regression analysis and Sobel test to test the hypothesis. The 

results showed that among insecure attachment styles, insecure-ambivalent attachment style 

mediates the effect of perceived maternal rejection on abandonment and emotional 

deprivation schema. This study develops our understanding of the mechanisms through which 

interactions with parents in the early years of life contribute to the development of early 

maladaptive schemas, and expands our understanding of effective therapeutic mechanisms 
based on attachment-driven theories. 
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 چکيده

شطده بطر    ادراک  هطای دلکتطتگی نطاایدر در اططر مطرد مادرانط        ای سطک   پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه  

ایر پژوهش، هدة زنان ساکر شطهر افطاهان    جامع . های رهاشدگی و محروميت هيجانی در زنان انجام شد مرحواره

گيطری بط  رو    سال قرار داشطتند. ندونط    54 تا 20سنی  زن بود ک  در دامنة  102 پژوهش حاضر شامل ندونة . بودند

 ،(1118انط،،  ی)نامة کوتطاه   پرسش-های ناسازگار اولي  های مرحواره نام  کنندگان پرسش شرکت. دردسترس انجام شد

( 1111روهنطر، ) نامة مادر پرسش -و مرد و پذیر  و کنترل بزرگتال (1198هزن و شيور، ) سک  دلکتتگی بزرگتال

داد نتطای  نشطان   . های پژوهش از مریق تحليل رگرسيون و آزمون سوبل تجزی  و تحليل شدند فرضي  .را کامل کردند

شطده بطر    ادراک  دوسطوگرا در اططر مطرد مادرانط      -هطای دلکتطتگی نطاایدر، سطک  دلکتطتگی نطاایدر      ک  از بير سطک  

نتای  ایر پژوهش فهط  مطا را از وگطونگی     کند.ای ایاا می های رهاشدگی و محروميت هيجانی نقش واسه  مرحواره

دهطد و  لطدیر در سطالهای اوليط  زنطدگی افطزایش مطی      های ناسازگار اولي  از مریق تعاملات با وا گيری مرحواره شکل

 کند.    محور کد  میهای دلکتتگیهدچنير ب  گتتر  دانش در زمين  فرایندهای موطر درمانی بر اساس نظری 
 

 شدهادراک مرحوارة ناسازگار اولي ، سک  دلکتتگی، مرد مادرانة های کليدی: واژه
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 مقدمه

سططال  90مهالعططات در زمينططة دلکتططتگی در مططی 

اند ک  نيازهای روانشناختی کودکطان  گذشت  نشان داده

ک  ب  اندازة نيازهای فيزیکطی   ب  عشق و محکت دست

(. 1111، 1برای غذا و امنيت اهديت دارنطد )برترتطون  

از شناسطان معتقدنطد کط  حتطی اگطر فطرد        برخی روان

های هيجانی ک  سلامت بگذرد، زخ  دوران کودکی ب 

در اوایططل زنططدگی متحدططل شططده اسططت، بيشططتر تططا   

(. در هدطير  1112، 2یابند )هيلگاردبزرگتالی ادام  می

شطده از   دهند ک  مرد ادراکراستا، تحقيقات نشان می

مطدتی بطر رشطد     سوی مراقکان ابتدایی، اطرات مطوننی 

 3بزرگتالی دارد )کطالگيو شناسی روانشناختی و آسيب

 (.2004، 5؛ هيل و هدکاران2012، 2011و روهنر، 

 1( ک  روهنطر PAR) 4نظریة مرد و پذیر  والدیر

ای در زمينطة  ( آن را ارائ  کطرده اسطت، نظریط    1181)

شدن انتان است ک  مرد از سوی والدیر را  اجتداعی

های روانشناختی و هيجانی ارتکاط ب  انواع ناسازگاری

هد. مکق ایر نظریط  مطرد و پطذیر  والطدیر در     د می

ی  ميف قطرار دارد کط  در یط  مطرف آن پطذیر       

شده از سوی والدیر و ی  مطرف دیگطر مطرد     ادراک

کند کودکطانی  شده قرار دارد. ایر نظری  بيان می ادراک

کنند، احتطاس   کننده ادراک میک  والدیر خود را مرد

ی درونطی  هطا ناایدنی و اضطهرا  دارنطد و بازندطایی   

ای از خود، افراد مه  و جهطان امرافشطان   شدهتحریف

دهنطد. درواقطت تجربطة مطرد و پطذیر  در      شکل مطی 

گيری شخصيت در مول کودکی نقش مهدی در شکل

 (.2011؛ روهنر و هدکاران، 2005زمان دارد )روهنر، 

                                                 
1Bretherton 
2Hilgard 
3Khaleque 
4Hale et al 
5Parental Acceptance–Rejection Theory 
6 Rohner 

( در 2016) 9نطولنز و کطاریلو  -مورک  ریپطول  هدان

مطرد و پطذیر     هطای پوشی پژوهش خود در بيان ه 

-( ذکر کطرده 1111، 8والدیر و نظریة دلکتتگی )بالکی

هطایی کط  دارنطد، از     اند، هر دو نظری  با وجود تااوت

انداز تکاملی ب  نياز ذاتی کطودک بط  پيونطد    ی  وش 

هيجانی با مراقکان ابتدایی و تأطير آن در مول عدطر از  

هطای شطناختی از خطود و    گيری بازندطایی مریق شکل

کنطد کط    ( بيان می1180کنند. بالکی )تأکيد می دیگران

بير قدرتدندی برای رفتار فرد در سک  دلکتتگی پيش

روابط آینده است؛ وطون تجطار  ابتطدایی بط  رشطد      

( در کودکان منجطر  IWMs) 1های کارکرد درونیالگو

شوند. الگوهای کارکرد درونی دربردارنطدة باورهطا   می

ير تجطار  مکطرر   أطتط  در هایی هتتند کط  یا مرحواره

ند و شطو دلکتتگی ساخت  می موضوعکودک با  ةروزان

هطا و رفتارهطای فطرد را    انتظارات، ادراکطات، واکطنش  

موازات آن کودکطان   (. ب  1191دهند )بالکی، شکل می

دهند ک  آیطا آنهطا   باورهایی دربارة خودشان شکل می

ارز  دریافت عشق، محکت و توج  را دارنطد یطا نط     

هطای  (؛ بنطابرایر الگطو  2008، 10و مونهلنطد )بریثرتون 

شدة مربوط بط   دهی کارکرد درونی ب  باورهای سازمان

خططود و دیگططران در بافططت روابططط مربططوط هتططتند.  

های دلکتتگی ب  واسهة الگوهطای  توان گات سک  می

ماننطد )بطالکی،   کارکرد درونی در مول زمان طابت مطی 

 (.  1115، 11؛ کولينز و رید1111

یطر تحقيقطات افطرادی کط  بطا موضطوع       مهابق با ا

هطا و  اند، در خهطر ایجطاد بطاور    دلکتتگيشان مرد شده

خطود و دیگطران    شطده دربطارة  هطای تحریطف  شناخت

؛ ویطططردن و 2004، 12هتطططتند )بطططاربر و هدکطططاران 
                                                 
7Ripoll-Núñez & Carrillo 
8Bowlby  
9internal working models 
10Bretherton & Munholland 
11Collins & Read 
12Barber et al 
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(. علاوه بر ایر، تحقيقات ایر نظری  2008، 1هدکاران

کنند ک  سک  دلکتتگی در مطول زنطدگی   را تأیيد می

سال  های دلکتتگی بزرگماند و درواقت سک میطابت 

های دلکتتگی کودکی هتتند )واترز انعکاسی از سک 

 (.  1189، 3؛ هزن و شيور2000، 2و هدکاران

دلکتطتگی، الگططوی کططاملی از  ایططر نظریططة  بطاوجود 

( 2000) 5دهد. ب  پيشنهاد مطير  شناسی ارائ  ندیآسيب

هطای  شطاخ  هطایی از  دلکتتگی بطا نظریط    تلايق نظریة

های شطناختی در فهط  نظطری و    دیگر هدچون دیدگاه

کاربرد بالينی در ایر زمين  تحقيقی مايد خواهد بطود.  

ایر و اینک  الگوهای شناختی ناسازگار ناشطی   براساس

-از تجار  ابتدایی زندگی، نقطش اساسطی در آسطيب   

؛ 2001، 4شناسی روانطی دارنطد )اسطپکت و هدکطاران    

( پژوهش حاضر 2011، 9موران؛ مورالی و 2010، 1تي 

های دلکتتگی و شطناختی  تلا  کرده است ک  دیدگاه

 شناسی کنار ه  قرار دهد.را برای فه  آسيب

( در نظریططة IWMsالگوهططای کططارکرد درونططی ) 

دلکتتگی با ماهوم مرحواره در روانشناسطی شطناختی   

؛ ویليطامز و  2001، 8پوشطی دارد )بطارت و هطولدز    ه 

هطایی  رو  ایر دو ماهوم تااوت(؛ گ2005، 1ریتکيند

نيز با ه  دارند. مکق تعریف ب ، مرحوارة ساختاری 

هطا اسطت   برای غربال، رمزگذاری و ارزیطابی محطرک  

-ادراک از مریططق مرحططواره واسططه (. 1115، 10)بطط 

مرحواره جهت پيدا  فرد باهای  شود و پاسخمندی می

کارکرد الگوی (. در معنای مشاب ، 1189)ب ،  کندمی

                                                 
1Wearden et al 
2Waters et al 
3Hazen & Shaver  
4Main 
5Specht et al 
6Thimm 
7Morley & Moran 
8Barrett & Holmes 
9Williams & Riskind 
10Beck 

ها، انتظارها و رفتارهای فرد تطأطير  ونی نيز بر ادراکدر

( و 2002) 11مورک  پلاتز و هدکطاران  گذارد. هدان می

انططد، ( اشططاره کططرده 2011)12سططيدارد و هدکططاران 

هطای کطارکرد   تطوان گاطت کط  الگطو    مورخاص می ب 

هطای  درونی افراد بطا دلکتطتگی نطاایدر بط  مرحطواره     

 13انی یانطط،ناسططازگار اوليطط  کطط  در مرحططواره درمطط 

 ( ارائ  شده است، شکاهت دارند.  1110،1115)

تعامطل  درمانی یان،، گطاهی    مکق نظریة مرحواره

بط    بتطدایی کطودک و محطيط ا   وخوی فهری قبير خل

انجامطد و باعط     نيازهای هيجانی اساسطی مطی  ناکامی 

شططود )یانطط، و هططای ناسططازگار مططیرشططد مرحططواره

، 15اوليط   هطای ناسطازگار  (. مرحطواره 2003هدکاران، 

الگوهای عديق و فراگيطری هتطتند کط  از خطامرات،     

انطد، در  ها و احتاسات بدنی تشکيل شده وارهشناخت

انطد، در سطير   دوران کودکی یا نوجوانی شطکل گرفتط   

زندگی تداوم دارند، دربارة خود و رابهط  بطا دیگطران    

شطدت ناکارآمدنطد )یانط، و هدکطاران،      هتطتند و بط   

های لکتتگی ناایدر، مرحواره(. مشاب  با سک  د2003

ناسازگار اولي  عددتاً از تجار  ناگوار کودکی ناشطی  

-شوند و بر دیدگاه فرد از خود و دیگران تأطير میمی

گذارند. الگوهای کارکرد درونی تقریکاً باطکات هتطتند  

ها نيز سطخت و   سالی ادام  دارند. مرحواره و تا بزرگ

ييرنطد )خانجطانی،   باطکات هتتند،گرو  هر دو قابل تغ

(؛ باوجودایر، سيدارد 2003؛ یان، و هدکاران، 1385

( ذکر کرده اند ایر مااهي  یکتطان  2011و هدکاران )

هطای  تطوان گاطت کط  مرحطواره    نيتتند و درواقت می

های ای است ک  از الگوناسازگار، بيان شناختی عاما 

ونطير مکطق دیطدگاه     شود. ه کارکرد درونی ناشی می

                                                 
11Platts et al 
12Simard et al 
13Young 
14early maladaptive schemas 
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هطای ناسطازگار از   ( مرحواره2003دکاران )یان، و ه

سطایر  دامنة وسطيعی از تعطاملات مهط  بطا دیگطران و      

، ن  و فرهن، مدرس ، سانن گذار مانند ه رطيأعوامل ت

گيرنطد؛  دلکتطتگی، تطأطير مطی    فقط موضوعات ابتدایی

های کارکرد درونی، خاص پيونطدهای  ک  الگو درحالی

ک  در س  سطال   های دلکتتگی هتتندهيجانی با وهره

 (.  1111گيرند )بالکی، اول زندگی شکل می

ناسطازگار اوليط  شناسطایی شطده      ةمرحطوار  هجده

. مکق نظطر یانط،   شوندحوزه تقتي  می 4ب  ک  است 

تریر حوزه ک  با اختلانت محور رسان ( آسيب1115)

ی  و اختلانت شخصيت مربوط است، حوزة مرد و 

است ک  از ناکامی نيازهای هيجطانی کطودک    1بریدگی

گيرد. در ایر حوزه، ای شکل میهای هتت در خانواده

، طکطات ، امنيطت نيازهطای  کط   فرد بر ایطر بطاور اسطت    

بينی ارضطا  پيش قابل ةشيو پذیر  و احترام ب ت، محک

هطایی   ایر مرحواره معدونً در خطانواده . د شدننخواه

تندخو و ، منزوی، رگ مضایق، آید ک  سردب  وجود می

مطرد و بریطدگی    ةحطوز . بينطی هتطتند  پطيش  غيرقابل

، 2طکططاتیبططی رهاشططدگی  ةمرحططوار 4 دربردارنططدة

، انطزوای  5بطدرفتاری  اعتدادی ی، ب3محروميت هيجانی

 است. 1شرم و نقص  4بيگانگی اجتداعی 

مطرد و بریطدگی، دو    های حطوزة از ميان مرحواره

طکطاتی و محروميطت هيجطانی    رهاشدگی  بی مرحوارة

خاستگاه مشابهی با سک  دلکتتگی ناایدر، مخصوفاً 

دارند. در مادران کودکان با دلکتتگی  9سک  دوسوگرا

گاهی مادران طکاتی وجود دارد. ایر دوسوگرا نوعی بی

دسطترس  کننده و غيرقابطل دهند و گاهی مردپاسخ می

                                                 
1disconnection and rejection 
2abandonment/instability 
3emotional deprivation 
4mistrust/abuse 
5social isolation/alienation 
6defectiveness/shame 
7ambivalent 

و  دهند پاسخ آنهطا ناکطافی  هتتند، وقتی ه  پاسخ می

؛ 1198، 8نامناسطططب اسطططت )اینثطططورا و هدکطططاران

(. ایر کودکان در مواقت اضطهرا  از  1385خانجانی، 

سو ب  دنکال کتب امنيت از مراقب هتطتند، ولطی    ی 

شوند )اینثطورا  از سوی دیگر با حضور آنها آرام ندی

گاه ونطير ایطر کودکطان دیطد     (. ه 1198و هدکاران، 

ود ندارند )سطوووس  ای دربارة خباطکات و تأیيدکننده

 دیگطططر، مرحطططوارة (. از سطططوی 2008، 1و تتطططالتا

شطود کط    طکاتی با ایر باور مشخص میرهاشدگی  بی

محافظطت از   یطا  توانند حدایت عطامای افراد مه  ندی

 ،آنها از لحاظ هيجانی متزلزل ، وونفرد را ادام  دهند

هتتند. در نظطر فطرد   اعتدادناپذیر و  بينیپيش غيرقابل

نند یا اینکط   کایر افراد فوت ک  هر لحظ  امکان دارد 

محروميطت   کنند. بطاور فطردی بطا مرحطوارة    او را رها 

شود ک  نيازهای هيجانی نيز با ایر انتظار مشخص می

 ةبط  انطداز   برای حد متعارفی از حدایت عطامای،  فرد

)یانطط، و  شططودکططافی از جانططب دیگططران ارضططا ندططی

ایططر نظططر، هالنططد و  سططو بططا (. هطط 2003هدکططاران، 

( بيان کرده اند ک  رشطد مرحطوارة   2011) 10هدکاران

طکاتی در نظریة مرحواره درمانی یانط،  رهاشدگی  بی

 مورقوی از نظریة دلکتتگی متأطر است.   ب 

مهابق با مرحواره درمانی، وندیر تحقيطق نشطان   

های ناسازگار با غالت و اسطتاادة  اند ک  مرحوارهداده

( و 2005، 11ی )ستطرو و هدکطاران  نادرست در کودک

شططده از سططوی والططدیر و  هططای ادراکبططدکارکردی

؛ رایطططت و 2010فرزنطططدپروری نامناسطططب )تطططي ،  

؛ 1381؛ شطططهامت و هدکطططاران، 2001، 12هدکطططاران

( رابهطط  دارد. اگروطط   2009و رایططت،  13کراوفططورد
                                                 
8Ainsworthetal 
9Sochos & Tsalta 
10Haaland et al 
11Cecero et al 
12Wright 
13Crawford 
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( ذکر کرده انطد  2001) 1مورک  فاولر و هدکاران هدان

هطای  یی ک  از مریق آنها شيوههادانش کاملی از روند

هططای ناسططازگار و فرزنططدپروری بططر ایجططاد مرحططواره

 گذارند، وجود ندارد.ای فرد تأطير میباورهای هتت 

( معتقدند سک  دلکتطتگی  1118) 2کورپيتا و بارلو

تواند ی  پل ماهومی بير تجار  ابتدایی و رشطد  می

های شناختی باشطد. مهطابق بطا ایطر نظریط        مرحواره

هطای ناسطازگار بطا    اند ک  مرحوارهالعات نشان دادهمه

، 3سک  دلکتتگی رابهط  دارنطد )بليتطت و هدکطاران    

؛ 2011؛ سططيدارد و هدکططاران، 1383؛ حتططنی، 2001

ونططير، گدکططل و  (. هطط 2009، 5ميتططون و هدکططاران

( نشان دادند کط  سطک  دلکتطتگی در    2004) 4روبرتز

سال از مراقکان اولی خطود و   بير ادراکات بزرگ رابه 

هططای شططناختی مناططی )عططزت ناطط  پططایير،    سططک 

های ناکارآمطد و سطک  اسطنادی مناطی( نقطش       نگر 

هطای  ای دارد. سک  دلکتتگی با تأطير بر سطک  واسه 

پذیری آنهطا را بط    های افراد، آسيبشناختی و نگر 

وران دهطد. مطورالی و مط    ها افطزایش مطی  انواع بيداری

( معتقدنططد کطط  سططک  دلکتططتگی بططا تططأطير بططر 2011)

های خود و دیگران، فرد را آمطادة افتطردگی    بازندایی

( نيطز در مهالعط    2019و هدکطاران )  1کند. پطائولی می

خود نشان دادند ک  سک  دلکتتگی نطاایدر بطا ایجطاد    

های ناسازگار در اختلال خوردن نقش دارد. مرحواره

هططای درمططانی، مرحططوارهانططداز مرحططواره از وشطط 

هطای شطناختی،   ناسازگار اولي  از مریق ایجاد تحریف

هططای رسططان و سططک الگوهططای زنططدگی خودآسططيب

-یابند و ب  ایجاد آشاتگیکنارآمدن ناکارآمد تداوم می

                                                 
1Fowler et al 
2Chorpita & Barlow 
3Blissett et al 
4Mason et al 
5Gamble & Roberts 
6 paoli 

؛ یانط،  1112شوند )یان،، های روانشناختی منجر می

 (.  2003و هدکاران، 

-مطی  با توج  ب  آنچ  گات  شد، سطک  دلکتطتگی  

هطای ناسطازگار   تواند در فه  وگونگی رشد مرحواره

شطده از سطوی مطادر در کطودکی     اولي  از مرد دریافت

رو پطژوهش حاضطر قصطد دارد ایطر      مايد باشد. ازایر

 فرضي  را آزمون کند ک  سک  دلکتتگی ناایدر، رابه 

هططای شططده و مرحططواره بططير مططرد مادرانططة ادراک  

يجانی را وسطامت  طکاتی و محروميت هرهاشدگی  بی

 کند.  می

 

 روش پژوهش

 کنندگانشرکت

زنان شهر افاهان  جامعة آماری ایر پژوهش هدة

نار بود ک  بط  فطورت در    120پژوهش  بودند. ندونة

دسططترس از سطط  منهقططة مختلططف در شططهر افططاهان  

نامط  بط  دليطل     پرسطش  18انتخا  شدند. از ایر ميان 

نام   پرسشدهی و مشکلاتی در تکديل نقص در پاسخ

 نشطدن آن حطذف شطدند. ندونطة     ونير برگشطت  و ه 

سطال بودنطد.    54تطا   20زن با دامنة سنی  102نهایی، 

و انحطراف   34 20ميانگير سنی افراد حاضر در ندون  

 بود.  1 31استاندارد آن 

 ابزار

 9کوتطاه  ةنامط  پرسطش -یانط،  مرحوارة ةنام پرسش

(YSQ-SH1118انط،،  ، ی) : YSQ  ةنامط  شیط  پرسط 

ناسطازگار اوليط  را    مرحطوارة  14الی است کط   ؤس94

نامطط  در  ت ایططر پرسططشاسططنجد. هریطط  از عکططارمططی

شططود. گططذاری مططی ای ندططرهدرجطط 1مقيططاس ليکططرت 

( نشطان داد کط    1114) 8و هدکطاران  اسديتپژوهش 

                                                 
7Young Schema Questionnaire Short Form 
8Schmidt et al 
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)بططرای  0 83، ضططریب آلاططا از مرحططوارهبططرای هططر 

)بططرای  0 11نيافتطط  گرفتار( تططا خودتحططولمرحططوارة 

نقص شرم( و ضریب پایطایی بازآزمطایی در   مرحوارة 

. در بررسطی  بطود   82تطا   0 40جدعيت غيربالينی بير 

 فارسی ایر مقياس ةنام سنجی پرسش های روان ویژگی

( آن را انجطام  1381) فطر و بشطارت  آهی، محددیک  

 ضططرایب آلاططای کرونکططا  بططرای هریطط  از  دادنططد، 

 0 83ی ایثار( تا )برا 0 11ای بير در دامن  هامرحواره

 ه است.  دست آمد کاایتی( ب بی )برای وابتتگی 

، هطزن و  AAI) 1سانن دلکتتگی بزرگ ةنام پرسش

سط   عکطارت و   14 (: ایطر پرسطش نامط    1198شيور، 

و  3ادوسطوگر  اضطهرابی  ، 2ایدطر دلکتتگی زیرمقياس 

عکطارت   4دارد ک  هرکدام شطامل   5اجتنابی اضهرابی 

بنطدی  درجط  مقياس ليکرتی  ها در ی هتتند. عکارت

 «هديش  تقریکاً»فار و ب   ةندر «هرگز»د ک  ب  نشو می

پایطایی   (1189) هطزن و شطيور  . داده می شطود  5 ةندر

و پایطایی بطا    0 81نامط  را   بازآزمایی کل ایطر پرسطش  

روایطی  و  دسطت آوردنطد    بط  0 91آلاای کرونکا  را 

فوری و محتوایی را خو  و روایی سازه را در حطد  

. رحيديطان بطوگر و   انطد بتيار مهلو  گطزار  کطرده  

زمططان آن را بططا برنامططة  ( روایططی هطط 1384هدکططاران )

انططد و آلاططای منططد مططير  نشططان داده مصططاحکة سططاخت

، نطاایدر  0 99کرونکا   برای سطک  دلکتطتگی ایدطر    

 بوده است. 0 83و ناایدر دوسوگرا 0 81اجتنابی 

 ةویطژ  مرد و پذیر  و کنترل والطدیر،  ةنام پرسش

، PARQ/Control) 4نامطة مطادر   ، پرسطش سطانن  بزرگ

نام  ب  منظور سنجش ميزان  ایر پرسش(: 1111روهنر،

والطدیر  شطده از سطوی    ادراکمرد و پذیر  و کنترل 

                                                 
1adult attachment interview 
2secure 
3anxious/ambivalent 
4anxious/avoidant  
5parental acceptance-rejection/control questionnaire 

 53تطا   18سطانن   بطزرگ جوانان و تهي  شده است ک  

عکارت  21نام   ایر پرسش. دکننتکديل میآن را سال 

( تططا هديشطط  1  نادرسططت )هديشطط اًاز تقریکططدارد کطط  

 عامل پذیر   4و  بندی شده است( درج 5درست )

-غالطت  تاطاوت  بطی ، پرخاشگری خصومت ، محکت

از جدطت  کنطد.  را ارزیطابی مطی  مطرد و کنتطرل   کننده، 

محکت ب  فورت معکوس با ندطرات   ندرات پذیر  

مطرد والطدیر بط      ةکل ندطر  مرد،و  غالت، خصومت

-مجطزا محتطو  مطی   . کنترل ی  عامل آیددست می

شود ک  در پژوهش حاضر ب  آن پرداخت  نشده است. 

( ميطانگير کطل   2002در فراتحليل کطالگيو و روهنطر )  

 0/62و پایططایی آزمططون بططازآزمون 0 81ضططریب آلاططا 

ضریب هدتانی درونطی   در ایرانگزار  شده است. 

نامط  از   های پرسطش  عاملو برای  0 11آزمون برابر با 

شططده اسططت )یزدخواسططتی،  گططزار  0 90تططا  0 10

1388  .) 

 رو  تحليل:  

 -رو  تحقيططق پططژوهش حاضططر از نططوع عل ططی  

هطای حافطل از ندونط  از    ای بوده است و دادهمقایت 

 1و آزمطون سطوبل   SPSSمریق تحليل رگرسطيون در  

 تجزی  و تحليل شدند.  

 

 نتایج

زن با دامنة سنی  102ندونة پژوهش حاضر شامل 

ميطانگير سطنی افطراد حاضطر در     سال بطود.   54تا  20

بود. ميطانگير،   1 31و انحراف معيار آن  34 20ندون  

انحططراف معيططار و آلاططا بططرای متغيرهططای پططژوهش در 

 خلاف  شده است. 1جدول 

                                                 
6 Sobel test 
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 شدهطرد مادرانة ادراک های دلبستگی و، سبکEMSs. ميانگين، انحراف معيار و آلفا برای 1جدول 

 آلاا انحراف معيار ميانگير متغيرهای پژوهش

 0 80 9 12 18 31 طکاتی  بیرهاشدگی

 0 81 9 41 14 40 محروميت هيجانی

 0 85 1 11 12 04 رفتاری  بداعتدادیبی

 0 80 4 05 10 31   بيگانگیانزوای اجتداعی

 0 82 5 90 10 20   شرمنقص 

 0 11 3 01 12 19 دلکتتگی ایدر

 0 90 3 13 9 48 دلکتتگی دوسوگرا

 0 91 3 18 8 04 دلکتتگی اجتنابی

 0 92 5 29 22 89 گرمی  محکت

 0 11 3 23 1 88 پرخاشگری  خصومت

 0 91 3 59 1 13 تااوتی  غالتبی

 0 11 3 15 11 51 مرد کلی

 

( بطرای بررسطی   1181) 1مکق الگوی بارون و کنی

( مطرد  1شرط را بررسی کطرد:   5ای باید نقش واسه 

هطای دلکتطتگی   شده )متتقل( بطا سطک   مادرانة ادراک

( مطرد  2ناایدر )واسه ( رابهة معنادار داشطت  باشطد؛   

هططای  شططده )متططتقل( بططا مرحططواره  ادراک مادرانططة

طکاتی و محروميطت هيجطانی )وابتطت (    رهاشدگی  بی

هطای دلکتطتگی   ( سطک  3ر داشت  باشطد؛  رابهة معنادا

طکطاتی   های رهاشدگی  بیناایدر )واسه ( با مرحواره

و محروميت هيجانی )وابتت ( رابهطة معنطادار داشطت     

های دلکتتگی نطاایدر  کردن سک  ( با اضاف 5باشند و 

شطده  ادراک )واسه ( ب  الگو رابهة بير مطرد مادرانطة  

طکططاتی و یهططای رهاشططدگی  بطط)متططتقل( و مرحططواره

محروميت هيجانی )وابتت ( کاهش یابد. ایطر روابطط   

با رگرسيون خهی )رو  هدزمان( بررسی شطدند. در  

گام بعد با استااده از نرم افزار آزمون سوبل معناداری 

 ای آزمون شدند.اطرات غيرمتتقي  واسه 

                                                 
1Baron & Kenny 

-شود ک  سطک  بينی میمکق فرضي  پژوهش پيش

بير  اجتنابی( رابهةهای دلکتتگی ناایدر )دوسوگرا و 

هطای رهاشطدگی    شده و مرحطواره  ادراک مرد مادرانة

طکططاتی و محروميططت هيجططانی را وسططامت کننططد.  بططی

ازآنجاک  مدکر است ایر الگوی ميانجی بطرای سطایر   

های حوزة مرد و بریدگی نيز معنادار شطود،  مرحواره

اند. قکل از آن پيش فرض  آنها نيز وارد رگرسيون شده

يونی نرمال بودن، هدگر بودن واریان  ها های رگرس

و خهی بطودن مطورد بررسطی قطرار گرفتط  و هدگطی       

 اند.   رعایت شده

هططای خهططی بططرای سطط  الگططوی نتططای  رگرسططيون

خلافط  شطده اسطت.     5و  3، 2ای در جطدول  واسه 

مکططق جططداول، سطط  شططرط اول بططرای فرضططية نقططش  

بينططی ای سطک  دلکتططتگی دوسطوگرا در پطيش    واسطه  

طکططاتی و محروميططت هططای رهاشططدگی  بططیمرحططواره

 شده معنادار است.ادراک هيجانی از روی مرد مادرانة

 . 
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 سال )واسطه( های دلبستگی بزرگشده )مستقل( و سبکطرد مادرانة ادراک. رابطة بين 2جدول 

 T β p value ای واسه  متتقل

 0 014 0 180 1 181 اجتنابی مرد از سوی مادر
 0 011 0 249 2 559 دوسوگرا 
 0 082 -0 189 -1 941 ایدر 

 

 حوزة طرد و بریدگی )وابسته(های شده )مستقل( و طرحواره. رابطة بين طرد مادرانة ادراک9جدول 

 T β p-value وابتت  متتقل

 0 004 0 291 2 81 طکاتیرهاشدگی  بی مرد از سوی مادر
 0 0001 0 419 1 82 محروميت هيجانی 
 0 044 0 112 1 15 اعتدادیبی 
  0 001 0 211 2 18 انزوای اجتداعی 
  0 012 0 251 2 41 نقص  شرم 

 

 های حوزة طرد و بریدگی )وابسته(سال )واسطه( و طرحواره های دلبستگی بزرگ. رابطة بين سبک1جدول 

 T β p-value وابتت  ای واسه 

 0 0001 0 532 5 50 طکاتیرهاشدگی  بی اجتنابی
 0 002 0 328 3 19 محروميت هيجانی 
 0 0001 0 590 5 81 اعتدادیبی 
 0 005 0 308 2 14 انزوای اجتداعی 
 0 025 0 253 2 30 نقص  شرم 

 0 0001 0 532 5 50 طکاتیرهاشدگی  بی دوسوگرا
 0 0001 0 591 5 19 محروميت هيجانی 
 0 009 0 210 2 98 اعتدادی بی 
 0 011 0 259 2 10 انزوای اجتداعی 
  0 033 0 230 2 19 نقص  شرم 

 0 938 -0 039 -0 35 طکاتیرهاشدگی  بی ایدر
 0 191 -0 140 -1 38 محروميت هيجانی 
 0 151 0 040 0 51 اعتدادی بی 
 0 241 -0 121 -1 11 انزوای اجتداعی 
 0 203 -0 131 -1 21 نقص  شرم 

 
 

بططرای بررسططی شططرط وهططارم، سططک  دلکتططتگی   

شطده و   دوسوگرا ب  الگوی رابهة مطرد مادرانطة ادراک  

طکاتی و محروميت هيجانی در  رهاشدگی  بیمرحوارة 

ای سک  دلکتطتگی  رگرسيون اضاف  شد. نقش واسه 

شطده و  ادراک دوسوگرا در رابهطة بطير مطرد مادرانطة    

طکاتی کامطل بطود؛ وطون ایطر     رهاشدگی  بی مرحوارة

کطردن سطک  دلکتطتگی دوسطوگرا بط        رابه  با اضطاف  

نقطططش  (.=p 0 229رگرسطططيون غيرمعنطططادار شطططد ) 

ای سک  دلکتتگی دوسوگرا در رابهة بير مطرد   ه واس

شططده و مرحططوارة محروميططت هيجططانی  ادراک مادرانططة

کطردن سطک     جزئی بود؛ وون ایطر رابهط  بطا اضطاف     

دلکتتگی دوسوگرا بط  رگرسطيون کطاهش یافطت؛ امطا      
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 ارای  شده است.  4جدول ایطر نتطای  در قالطب     (.=p 0 001)هنوز معنادار بطود  
 

های حوزة طرد و بریدگی )وابسته( پس از ورود سبک دلبستگی . رابطة بين طرد مادرانه ادراک شده )مستقل( و طرحواره5جدول 

 دوسوگرا به رگرسيون

 T β p-value وابتت  متتقل

 0 229 0 118 1 211 طکاتیرهاشدگی  بی مرد از سوی مادر

 0 001 0 532 5 813 هيجانیمحروميت  

در گام آخر، نتای  آزمون سطوبل نشطان داد سطک     

ب  مطور   =p 0 02 و   =2z 113دلکتتگی دوسوگرا با 

شططده و ادراک بططير مططرد مادرانططة  معنططاداری رابهططة

 و  =2z 113طکططاتی و بططا مرحططوارة رهاشططدگی  بططی

02 0p= شده و مرحوارةادراک رابهة بير مرد مادرانة 

 کند.  محروميت هيجانی  را  وسامت می

 

 گيریبحث و نتيجه

-ادراک در پژوهش حاضر رابهة بير مرد مادرانطة 

طکاتی و محروميت های رهاشدگی  بیشده و مرحواره

هطای دلکتطتگی    ای سطک  هيجانی و نيز نقطش واسطه   

  بررسی شد. نتطای  نشطان داد کط     ناایدر در ایر رابه

ای را در رابهطة  سک  دلکتتگی دوسوگرا نقش واسه 

های رهاشدگی  شده ومرحوارهادراک بير مرد مادرانة

ای طکاتی و محروميت هيجطانی دارد. نقطش واسطه    بی

 سک  دلکتتگی دوسوگرا در رابهة بطير مطرد مادرانطة   

فورت طکاتی ب  شده و مرحوارة رهاشدگی  بیادراک

شططده و  ادراک کامططل و در رابهططة بططير مططرد مادرانططة 

محروميت هيجانی بط  فطورت نتطکی بطود.      مرحوارة

ای سک  دلکتطتگی اجتنطابی را در   نتای ، نقش واسه 

هطای  شطده و مرحطواره  ادراک رابهة بير مرد مادرانطة 

 طکاتی و محروميت هيجانی نشان نداد.  رهاشدگی  بی

قطاتی اسطت کط  نشطان     نتای  حاضر مهابق با تحقي

هطای  هطای دلکتطتگی و مرحطواره   اند بطير سطک   داده

ناسططازگار رابهطط  وجططود دارد )بليتططت و هدکططاران،  

؛ 2011؛ سططيدارد و هدکططاران، 1383؛ حتططنی، 2001

(. هداهن، با تحقيقاتی کط   2009ميتون و هدکاران، 

-ب  تأطير سک  دلکتتگی در رشطد باورهطا و بازندطایی   

کننطد    و دیگران اشطاره مطی  های کودک دربارة خود

( مهالعططات در 1188، 2؛ کاسططيدی2004، 1)سططروف

روانشناسی شناختی نشطان داده اسطت کط  بطير     حوزة 

های دلکتتگی و تعکير شناختی و سوگيری پاسخ سک 

( و نيططز 2001سططانن )بططارت و هططولدز،    در بططزرگ

باورهططای خودارزیططابی مناططی )ویططردن و هدکططاران،  

ونير پژوهش حاضر بطا   رد. ه ( رابه  وجود دا2008

سطو اسطت کط      ( هط  2004پژوهش گدکل و روبرتطز ) 

 ای را در رابهطة نشان داد سک  دلکتتگی، نقش واسه 

های های فرزندپروری نامناسب و رشد سک بير شيوه

هطای  وون عزت نا  پایير، نگر  شناختی منای ه 

 ناکارآمد و سک  اسنادی منای دارد.

کطر شطد، نتطای  نشطان داده     مورک  در بطان ذ  هدان

ای را است ک  سک  دلکتتگی دوسوگرا نقطش واسطه   

هطای  شده و مرحوارهادراک بير مرد مادرانة در رابهة

طکاتی و محروميت هيجانی دارد. نتطای ،  رهاشدگی  بی

اعتدطادی    هطای بطی  واسهة معناداری بطرای مرحطواره  

بدرفتاری، انزوای اجتداعی  بيگطانگی و نقطص  شطرم    

مشطاهده   5مورک  در جطدول  ان نداده است. هداننش

تواند ب  خطامر روابطط ضطعيف    شود، ایر نتيج  میمی

ها و سک  دلکتتگی دوسوگرا باشطد   بير ایر مرحواره
                                                 
1Sroufe 
2Cassidy 
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ک  کشف آنها نتکت ب  روابط قوی سطک  دلکتطتگی   

هطای رهاشطدگی و محروميطت    دوسوگرا و مرحطواره 

ياز دارد. تر بوده است و توان بيشتری نهيجانی مشکل

-رود ک  سک  دلکتتگی دوسوگرا ک  با الگوانتظار می

طکطات و  دهطی بطی  های کارکرد درونطی مطرد و پاسطخ   

شود، ب  ميطزان ضطعيای ایطر سط      ناکافی مشخص می

( 2003مرحواره را ک  مکق تعریف یان، و هدکاران )

اعتدادی ب  دیگران، احتاس بيگانگی و حقطارت  با بی

بينی کند. با توج  بط   پيششوند، و نقص مشخص می

دهطی و  ماهوم الگوهای کارکرد درونی و تطأطير پاسطخ  

حتاسيت وهرة دلکتتگی در ساخت الگوهای خود و 

توان گات کودکی کط  از سطوی والطدینش    دیگران می

مرد شده و در مواقت نياز پاسخ مناسب دریافت نکرده 

کند ک  اساساً قابل خواستر نيتت، است، احتاس می

بينطی هتطتند و در   پطيش  طکطات و غيرقابطل  بی دیگران

مواقت نياز حدایت کافی فراه  نخواهنطد کطرد. یطافتر    

ای کامل دلکتتگی دوسوگرا در رابهة بير نقش واسه 

طکططاتی شططده و مرحططوارة رهاشططدگی  بططیمططرد ادراک

( اسطت کط    2011تأیيدی بر نظر هالنطد و هدکطاران )  

وی متأطر از مورق رهاشدگی را ب  گيری مرحوارةشکل

 دانند.  دلکتتگی می نظریة

ای سططک  نتططای  پططژوهش حاضططر نقططش واسططه  

-ادراک بير مرد مادرانة دلکتتگی اجتنابی را در رابهة

طکاتی و محروميت های رهاشدگی  بی شده و مرحواره

هيجانی نشان نداد. افراد با سک  دلکتتگی اجتنابی بطا  

-یر، حرکتوجود دریافت مرد و انتقاد از سوی والد

طکاتی کدتطری در دیدگاهشطان   ای بهتر و بیهای مقابل 

از خططود نتططکت بطط  افططراد دلکتططتة دوسططوگرا دارنططد  

(. اگطر آنهطا در اسطتااده از    2008)سوووس و تتالتا، 

ایر روندها موفق باشند، کدکودهای خود و دیگران را 

گيرنططد و بطططا تأکيططد بططر اسطططتقلال و     نادیططده مططی  

کننطد  ه مثکت خود را حاظ مینداشتر، دیدگا وابتتگی

(؛ امطا از سطوی دیگطر بيطان     2010، 1)راس  و روتکام

شده  اسطت کط  ایطر افطراد در فطورت شکتطت در       

در شطناخت و   2سطازی خطود  های دفاعی مهلو روند

هایشان شکتت خواهند خورد. آنهطا  احتاس آشاتگی

های خودگزارشطی آشطاتگی و اضطهرا  و    در مقياس

تطری از  اسازگار، ندرات پایيرهای نونير مرحواره ه 

کط  مکطق گطزار      حطالی  گيرنطد؛ در افراد دوسوگرا می

آشططنایان، آشططاتگی و اضططهرا  آنهططا پططایير نيتططت   

(. 1188؛ کاسطططيدی، 2011)سطططيدارد و هدکطططاران،  

علاوه از ایطر حرکطت بطرای اجتنطا  از اضطهرا        ب 

کط    کنند؛ درحطالی ناشی از مرد مراقکانشان استااده می

ن ایططر آشططاتگی درونططی دليلططی بططر    نشططد گططزار 

 وجودنداشتر آن نيتت. 

تواند در افهلاح ناشطی از  نتای  ب  دست آمده می

سازی در ایر هر دو روی سکة حرکت دفاعی مهلو 

سطاننی بطا دلکتطتگی     افراد باشد. مدکر اسطت بطزرگ  

حرکططات دفططاعی،  اجتنططابی بططا اسططتاادة مناسططب از   

باشطند. از سطوی   شده را جکران کرده  کدکودهای تجرب 

توان گات ک  افراد بطا  دیگر، مکق مهالعات مذکور می

دلکتططتگی اجتنططابی بطط  دليططل مشططکل در شططناخت و  

هطای  احتاس حانت درونی خود در پاسخ ب  مقياس

شططده و ادراک خودگزارشططی شططامل مططرد مادرانططة   

های ناسازگار مشکل دارند؛ بنابرایر پيشطنهاد  مرحواره

بررسی ایر افراد از گطزار    شودک  مهالعات برایمی

 سایر افراد مهلت نيز استااده کنند.

های پطژوهش حاضطر در اسطتااده از ماطاهي      یافت 

شطناختی   شناسی و درمطان دلکتتگی در نظریات آسيب

هطای  دلکتتگی در تلايق با دیطدگاه  کاربرد دارد. نظریة
                                                 
1Rusk & Rothbaum 
2Self idealization 
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هطای شطناختی   شناختی فه  بهتری از رشد مرحطواره 

-و استاادة بيشتری در زمينة آسطيب ایجاد خواهد کرد 

؛ مطير،  1118شناسی خواهد داشت )کورپيتا و بطارلو،  

( 2004)  1مورکطط  دورون و کططایروس(. هدططان2000

شطناختی بط  نظریطة دلکتطتگی      اند در درماناشاره کرده

هطای  کط  دلکتطتگی   توج  کدی شطده اسطت؛ درحطالی   

 شناسی مربوط هتتند؛ بنطابرایر ناایدر اساساً ب  آسيب

توانند ی  بخش معيطار برنامطة   های دلکتتگی می سک 

درمانی در مرحواره درمانی ارزیابی شوند؛ مخصوفطاً  

هطای مطرد و   هطا بيطانگر وجطود مرحطواره    وقتی نشان 

( 2001بریدگی باشند؛ برای مثال، دورون و هدکاران )

اند ک  اضهرا  دلکتتگی با باورهای مربوط نشان داده

و باید در درمان ایطر بيدطاری   ب  وسواس ارتکاط دارد 

( 2011ونير هالند و هدکطاران )  ب  آن توج  شود. ه 

در پژوهشی ک  نقش مرحواره درمطانی را در اخطتلال   

کند ب  تأطير زیربنایی دلکتطتگی در   وسواس بررسی می

 اند.  ها اشاره کردهرشد ایر مرحواره

هططا پططژوهش حاضططر نيططز ماننططد سططایر پططژوهش  

هطای  اول اینک  نتای  بر مقيطاس  هایی دارد.محدودیت

خودگزارشی متکی هتطتند. ایطر موضطوع مخصوفطاً     

شده فادق اسطت کط    ادراکدربارة متغير مرد مادرانة 

شود؛ گروط  روهنطر   نگر ارزیابی میب  فورت گذشت 

( معتقططد اسططت کطط  ندططرات خودگزارشططی در  2005)

-شده با گزار  مشطاهده مقياس مرد و پذیر  ادراک

، است. درواقت نظریطة مطرد و پطذیر     گران هداهن

روهنططر بطط  دیططدگاه پدیدارشططناختی و ادراک فططرد از  

واقعيت تکي  دارد. محدودیت دیگطر کط  بط  موضطوع     

قکلی ه  مربطوط اسطت، اسطتااده از سطک  دلکتطتگی      

عنوان ندایندة دلکتطتگی کطودکی اسطت؛     سال ب  بزرگ

مورک  قکلاً ذکر شد، تحقيقطات بطر طکطات     گرو  هدان
                                                 
1Doron & Kyrios 

تگی در مططول زنططدگی تأکيططد دارنططد )واتططرز و  دلکتطط

(، مدکطر اسطت   1189؛ هزن و شيور، 2000هدکاران 

های دلکتتگی در شرایهی در مول زندگی تغيير سک 

های دلکتطتگی ایجادشطده در   کنند. بررسی نقش سک 

های ناسازگار باید از مریطق  کودکی در رشد مرحواره

رکط   مو تحقيقات مولی تأیيد شطود. در نهایطت هدطان   

 2( و کططارانز و کليدططان 2001بليتططت و هدکططاران ) 

اند، باید ب  نقش پدر هط  در ایطر   ( اشاره کرده2000)

توانند تأطير مرد زمين  توج  کرد و تحقيقات بعدی می

هططای و پططذیر  از سططوی والططدیر را بططر مرحططواره 

 ناسازگار بررسی کنند.  

 منابع

 ،بشططارت؛ محدططدعلی ،فططرمحدططدی؛ قاسطط  ،آهططی

نامطة   (، پایطایی و اعتکطار پرسطش   1381) محددعلی

روانشناسی و علوم های یان،. کوتاه فرم مرحواره

 .  20-1 ،39 تربيتی،

شناسططی تحططول و آسططيب، (1385)ب زینطط خانجططانی،

انتشطارات   تکریطز، ، دلکتتگی از کودکی تا نوجوانی

 فروز .

؛ نطوری، ابوالقاسط ؛ عریضطی،    اسحاق رحيديان بوگر،

وی، حتططير و فروغططی مکارکطط ، حديدرضططا؛ مولطط

هططای (، بررسططی رابهططة سططک  1384احددرضططا )

گيططری بطط  کططار و دلکتططتگی بزرگتططال بططا جهططت

های دولتطی  درگيری با کار در پرستاران بيدارستان

، 3، روانشناسططی و تربيتططی علططومشططهر افططاهان، 

101-135. 

سططدان   رضططوانی، عليرضططا؛ طططابتی، فامدطط ؛ شططهامت،

و  فرزنطدپروری  هطای سک ة رابه بررسی(، 1381)

 و تربيتطی  هالعطات ، ماوليط   ناسازگار های مرحواره

 .245-231 ،11، شناسینروا
                                                 
2Carranza&Kilmann 



 

 1931بهار و تابستان ، (11، پياپی)هشتم، شماره اول، سال های علوم شناختی و رفتاری پژوهش/ 80

 

 

سططک  هططای تعططاملی و (، 1388یزدخواسططتی، فریکططا )

 ، افاهان، پيام علوی.های روانشناختی آزمون
Ainsworth, M. D,. Salter, M. C,. Blehar, E. 

W., & S. Wall. (1978). Patterns of 

Attachment: A Psychological Study of 

the Strange Situation. Hillsdale, N. J., 

USA:Lawrence Erlbaum Associates.  
Barber, B. K., Stolz, H. E., & Olsen, J. A. 

(2005). Parental support, psychological 

control, and behavioral control: 

assessing relevance across time, culture, 

and method. Monographs of the Society 

for Research in Child Development, 

70.http://www.jstor.org/stable/3701442. 

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The 

moderator-mediator variable distinction 

in social psychological research: 

Conceptual, strategic, and statistical 

considerations. Journal of Personality 

and Social Psychology, 51, 1173-1182. 

Barrett, P. M,. & Holmes, J. (2001). 

Attachment Relationships as Predictors 

of Cognitive Interpretation and 

Response Bias in Late Adolescence. 

Journal of Child and Family Studies,10, 

51–64. 

Beck, A. T. (1964). Thinking and 

depression: Theory and therapy. 

Archives of General Psychiatry, 10, 

561–571. 

Blissett, J., Walsh, J., Harris, G., Jones, C., 

Leung, N., & Meyer, C. (2006). 

Different Core Beliefs Predict Paternal 

and Maternal Attachment 

Representations in Young Women. 

Clinical psychology and Psychotheapy, 

13, 163–171. 

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: 

Volume 1. Attachment. New York: 

Basic Books. 

Bowlby, J. (1979). The breaking and 

making of affectional bonds. London: 

Tavistock. 

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: 

Volume 3. Loss. New York: Basic 

Books. 

Bretherton, I. (1996). Internal working 

models of attachment relationships as 

related to resilient coping. In G. G. 

Noam, & K. W. Fischer (Eds.), 

Development and vulnerability in close 

relationships. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Bretherton, I., & Munholland, K. A. 

(2008). Internal working models in 

attachment relationships: Elaborating a 

central construct in attachment theory. 

In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), 

Handbook of attachment: Theory, 

research, and clinical 

applications.NewYork: Guilford Press. 

Ripoll-Núñez, K., & Carrillo, S. (2016). 

Adult Intimate Relationships: Linkages 

Between Interpersonal Acceptance-

Rejection Theory and Adult Attachment 

Theory. Online Readings in Psychology 

and Culture, 6(2),290-300 

Carranza, L. V., & Kilmann, P. R. (2000). 

Links between perceived parents 

characteristics and attachment variables 

for young women from intact families. 

Adolescence, 35, 295–312. 

Cassidy, J. (1988). Child–mother 

attachment and the self in six-year-olds. 

Child Development, 59, 121–135. 

Cecero, J. J., Nelson, J. D., & Gillie, J. M. 

(2004). Tools and tenets of schema 

therapy: Toward the construct validity 

of the Early Maladaptive Schema 

Questionnaire – Research Version 

(EMSQ-R). Clinical Psychology and 

Psychotherapy, 11, 344 -357. 

Chorpita & Barlow. (1998). The 

Development of Anxiety: The Role of 

Control in the Early Environment. 

Psychological Bulletin, 124, 3-21. 

Collins,  N. L., & Read, S. J. (1994). 

Cognitive representations of 

attachment: the structure and function 

of working models. In K. Bartholomew, 

& D. Perlman (Eds), Attachment 

processes in adulthood, 53–92. London: 

Jessica Kingsley. 

Crawford, E., & O’Dougherty Wright, M. 

(2007). The impact of childhood 

psychological maltreatment on 

interpersonal schemas and subsequent 



 

  81/ های رهاشدگی و محروميت هيجانی در زنانشده از سوی مادر بر طرحوارهدوسوگرا در اثر طرد ادراک -ناایمنای سبک دلبستگی نقش واسطه
 

 

experiences of relationship aggression. 

Journal of Emotional Abuse, 7, 93–116. 

Doron, G., & Kyrios, M. (2005). Obsessive 

compulsive disorder: a review of 

possible specific internal 

representations within a broader 

cognitive theory. Clinical Psychology 

Review, 25, 415-432. 
Doron, G., Moulding, R., Kyrios, M., & 

NedeljkovicMikulincer, M. (2009). 

Adult attachment insecurities are related 

to obsessive compulsive phenomena. 

Journal of Social and Clinical 

Psychology, 28, 1022-1049. 

Fowler, D., Reeman, D., Smith, B., 

Kuipers, E., Bebbington, P., et al. 

(2006). The brief core schema scales 

(BCSS): psychometric properties and 

associations with paranoia and 

grandiosity in non-clinical and 

psychosis samples. Psychological 

Medicine, 36, 749–759. 

Gamble, S. A., & Roberts, J. E. (2005). 

Adolescents’ perceptions of primary 

caregivers and cognitive style: The roles 

of attachment security and gender. 

Cognitive Therapy and Research, 29, 

123–141. 

Haaland, A. T., Vogel, P. A., Launes, G., 

Haaland, V. Ok., Hansen, B., et al. 

(2011). The role of early maladaptive 

schemas in predicting exposure and 

response prevention outcome for 

obsessive-compulsive disorder. 

Behaviour Research and Therapy, 49, 

781-788. 

Hale, W. W., Van Der Valk, I., Engels, R., 

Meeus, W. (2005). Does perceived 

parental rejection make adolescents sad 

and mad? The association of perceived 

parental rejection with adolescent 

depression and aggression. Journal of 

Adolescent Health, 36, 466-474. 

Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic 

love conceptualised as an attachment 

process. Journal of Personality and 

Social Psychology, 52, 511–523. 

Hilgard, E. R. (1962). Introduction to 

psychology (3rd ed.). New York: 

Harcourt. 

Khaleque, A., & Rohner, R. P. (2002). 

Reliability of measures assessing the 

relation between perceived parental 

acceptance– rejection and psychological 

adjustment: A meta-analysis of cross 

cultural and intracultural studies. 

Journal of Cross-Cultural Psychology, 

33, 86-98. 

Khaleque, A., & Rohner, R. P. (2012). 

Pancultural associations between 

perceived parental acceptance and 

psychological adjustment of children 

and adults: A meta-analytic review of 

worldwide research. Journal of Cross-

Cultural Psychology, 43, 784-800.  

Khaleque, A., & Rohner, R. P. (2011). 

Transnational relations between 

perceived parental acceptance and 

personality dispositions of children and 

adults: A meta-analytic review. 

Personality and Social Psychology 

Review, 16, 103-115. 

Main, M. (2000). Attachment theory: 

Eighteen points with suggestions for 

future studies. In J. Cassidy & P. R. 

Shaver (Eds.), Handbook of attachment: 

Theory, research and clinical 

applications. New York: Guilford 

Press. 

Mason, O., Platts, H., Tyson, M. (2005). 

Early maladaptive schemas and adult 

attachment in a UK clinical population. 

Psychology and Psychotherapy: 

Theory, Research and Practice, 78, 

549–564.  

Morley, T. E., Moran, G. (2011). The 

origins of cognitive vulnerability in 

early childhood: Mechanisms linking 

early attachment to later depression. 

Clinical Psychology, 31, 1071–1082. 

Platts, H., Tyson, M., & Mason, O. (2002). 

Adult attachment style and core beliefs: 

Are they linked? Clinical Psychology 

and Psychotherapy, 9, 332–348. 

Rohner, R. P. (1986).  The warmth 

dimension: Foundations of parental 

acceptance-rejection theory. Beverly 

Hills, CA: Sage Publications Inc. 

Rohner, R. P. (1991). Handbook for the 

study of parental acceptance and 



 

 1931بهار و تابستان ، (11، پياپی)هشتم، شماره اول، سال های علوم شناختی و رفتاری پژوهش/ 80

 

 

rejection. Storm, CT: The University of 

Connecticut, Center for the Study of 

Parental Acceptance and Rejection. 

Rohner, R. P. (2004). The parental 

“acceptance–rejection syndrome”: 

Universal correlates of perceived 

rejection. American Psychologist, 59, 

827-840. 

Rohner, R. P., Khaleque, A., & Cournoyer, 

D. E. (2011). Introduction to parental 

acceptance-rejection theory. 

http://csiar.uconn.edu/intro. 

Rusk, N., & Rothbaum, F. (2010). From 

stress to learning: Attachment theory 

meets goal orientation theory. Review of 

General Psychology, 14, 31–43. 
Schmidt, N. B., Joiner, T. E., Young, J. E., 

& Telch, M. J. (1995). The schema 
questionnaire: Investigation of 
psychometric properties and the 
hierarchical structure of a measure of 
maladaptive schemas. Cognitive 
Therapy and Research, 19, 295-321. 

Simard, V.,  Moss, E., & Pascuzzo, K. 
(2011). Early maladaptive schemas and 
child and adult attachment: A 15-year 
longitudinal study. Psychology and 
Psychotherapy: Theory, Research and 
Practice, 84,1-18. 

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic 
confidence intervals for indirect effects 
in structural equations models. In S. 
Leinhart (Ed.), Sociological 
methodology. San Francisco: Jossey-
Bass. 

Sochos, A., & Tsalta, A. (2008). 
Depressogenic cognition and non-
secure attachment: A motivational 
hypothesis. International Journal of 
Psychology and Psychological Therapy, 
8 , 157–170. 

Specht, M. W., Chapman, A., & Celluci, T. 
(2009). Schemas and borderline 
personality disorder symptoms in 
incarcerated women. Journal of 
Behavior Therapy and Experimental 
Psychiatry, 40, 256–264. 

Sroufe, L. A. (2005). Attachment and 
development: A prospective, 
longitudinal study from birth to 
adulthood. Attachment & Human 
Development, 7, 349–367. 

Thimm, J. C. (2010). Mediation of early 
maladaptive schemas between 
perceptions of parental rearing style and 
personality disorder symptoms. Journal 
of Behavior Therapy and Experimental 
Psychiatry, 41, 52–59. 

Waters, E., Merrick, S., Treboux, D., 
Crowell, J., & Albersheim L. (2000). 
Attachment security in infancy and 
early adulthood: A twenty year 
longitudinal study. Child Development, 
71, 684-689. 

Wearden A. J., Peters, I., Berry, K. K. L., 
Barrowclough, C., & Liversidge T. 
(2008). Adult attachment, parenting 
experiences and core beliefs about self 
and others. Personality and Individual 
Differences, 44, 1246-1257. 

Williams, N. L., & Riskind, J. H. (2004). 
Cognitive vulnerability and attachment. 
Journal of Cognitive Psychotherapy,18, 
3–6. 

Wright, M. O., Crawford, E., & Del 
Castillo, D. (2009). Childhood 
emotional maltreatment and later 
psychological distress among college 
students: the predicting role of 
maladaptive schemas. Child Abuse and 
Neglect, 33, 59–68. 

Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for 
personality disorders. Sarasota, FL: 
Professional Resources Press. 

Young, J. E. (1994). Cognitive therapy for 
personality disorders: A schema-
focused approach. Sarasota, FL: 
Professional Resource Press. 

Young, J. E. (1998). Young Schema 
Questionnaire Short Form. New York: 
Cognitive Therapy Center. 

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, 
M. E. (2003). Schema therapy: A 
practitioner’s guide. New York: 
Guilford Press. 

 

 

  
 

http://csiar.uconn.edu/intro
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00057916
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00057916
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00057916

